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 در بوستان سعدي دل هايهاي از استعارتحليل شناختي پاره

 چكيده

هـاي  پـردازي مطالعة حاضر در چهارچوب زبانشناسي فرهنگي به بررسي برخـي از مفهـوم  
دهد كه اين انـدام  ها نشان مياست. تحليل دادهسعدي پرداخته بوستاندر  دلاستعاري واژة 

ك الگوي فرهنگي مشـاركت  آيش ذهن زبانمندان فارسي از طريق يبه شكلي زايا در امر تن
هاي مفهومي احساسات (عشـق،  پردازي عناصري از حوزهجويد و از خلال آن به مفهوممي

هــاي فرهنگــي (بخشــندگي، كــردن، فكركــردن)، ارزششــادي، غــم)، قــواي ذهنــي (درك
پردازد.  رحمي، آگاهي) و طبيعت و ماده (باغ، آيينه) ميي شخصيتي (بيها گيويژصداقت)، 

تـوان دل را   احساسات در اين ميان از تنوع بيشتري برخوردار است؛ لـذا مـي   دازيپرمفهوم
-شمارآورد. همچنين معلوم ، به»عشق«و  »غم«ويژه در انتقال احساسات به اندام نمونة اعلا

گيـري از  ي اسـتعاري و بهـره  ها نظامشد كه آفرينش عبارات مبتني بر اين اندام، با تبعيت از 
 .هاي تصويري همراه استي چون استعاره، مجاز و طرحوارهابزارهاي شناخت

 .هاي مفهومي، بوستان سعديزبانشناسي فرهنگي، استعارات بدني، حوزهها: كليدواژه

 مقدمه  -1

اسـتعاره را   ،سـال اسـت كـه اديبـان و فلاسـفه      2000از زمان افلاطون و ارسطو تـاكنون، بـيش از   
آمـد؛ امـا بـا ظهـور     شـمار مـي  اي ادبي و زباني بهاستعاره تنها آرايه 1980اند. تا قبل از دهة كردهبررسي

را از ابعـاد  آورده، آنهـاي متعـدد بـه اسـتعاره روي    زبانشناسي شناختي، در نگرشي تازه، محققان رشـته 
اي بنيـادين  كردند. از ديدگاه زبانشناسان شناختگرا استعاره نه تنها يك آرايه، بلكه شـيوه گوناگون مطالعه
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كنـيم. بـه عبـارتي    اي كـه مـا بـا آن زنـدگي مـي     رود؛ شيوهشمار ميتفكر و درك انسان از جهان به در
برخورداري از تفكر استعاري، مزيتي است كه اجازة ادراك مفـاهيم نسـبتاً انتزاعـي جهـان را برحسـب      

 بخشد.  تر به ما ميمفاهيم عيني
هـاي نخسـتين   داده اسـت. از زمـان انسـان    استعاره تجربة بشر از كالبد خود را بـا سـخن او پيونـد   

هاي جهان اطراف خـود و صـحبت   تاكنون، انسان از بدن و تجارب كالبدي خود براي درك بهتر پديده
كـرده،  ي خاصـي از بـدن خـود را برجسـته    انـدام هـا  كار، بسا در ايناست و چهگرفتهدرمورد آنها بهره

دل "تـوان در كـلام انسـان درعبـاراتي چـون      د را ميبراساس آن به تفكر پرداخته است. ردپاي اين رون
ي آن بـا  انـدام هـا  كرد. اين چنين عبارات ازآنجاكه سبب انطباق بـدن يـا   دنبال "دست قضا"و يا  "شب

 اند.شوند، استعارات بدني نام گرفتهمفاهيم پيچيده يا انتزاعي مي
چشـم   يا دلژگان اندامي بدن مثل فرهنگي با بررسي عبارات مبتني بر واامروزه محققين زبانشناسي 

انـد. در ايـن تعامـل،    بررسي تعامل بين نظام استعاري زبان با بدن، شناخت ذهني و فرهنگ پرداختـه به 
0Fآيشعنوان منبعي در تنجسم انسان به

پردازي جوانب مختلفي از مفـاهيم و تجربيـات داخـل    و مفهوم 1
1Fوهاي فرهنگـي شود و در اين بين از الگو خارج بدن وارد عمل مي

پـذيرد (ر.ك. شـريفيان،   تـأثير مـي   2
ــر، 1999؛ گيــبس، 1999، 2000؛ كــوچش، 2008، 2011 ، 2008، 2011؛ معــالج، 1989؛ ليكــاف و ترن
پژوهش حاضر نيز قصد دارد در جهت آشنايي با نظـام اسـتعاري، فكـري و    ). 2004، 2008؛ يو، 2004

اي از اسـتعارات  ين زبان به تحليل شـناختي پـاره  در ادبيات ا دلفرهنگي زبان فارسي و الگوي فرهنگي 
سـعدي بپـردازد. درواقـع، تـلاش مقالـة حاضـر مشـتمل بـر بررسـي           بوسـتان برگرفته از اين اندام در 

ضـمن بررسـي    ،و سـعي دارد از ايـن گـذرگاه    استدر عبارات استعاري  دلچگونگي استفاده از واژة 
 عاري منتقل شده از طريق آنها آشنا شود.  چگونگي ساخت اين عبارات، با انواع  مفاهيم است

 پيشينة تحقيق -۲

2Fاز منظر مفهوم سرنموني

اسـت،   دلشـده توسـط واژة   كه نمونة اعلاي مفاهيم الهـام يعني مفهومي ،3

                                                 
1. embodiment 
2. cultural models 
3. prototypical 
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رسدكه اين همپوشاني مختص به زبـان فارسـي باشـد.    نظر ميدارد و بهبه قلب و يا معده اشاره اين واژه
 صـورت عبـارات مبتنـي بـر ايـن واژه     نتزاعي انساني بخصوص احساسات بهآيش تجاربِ كمابيش اتن

 .  بوده استمورد توجه محققين شناختگرا همواره 
كـرده و  هاي زبان انگليسـي بررسـي  را در داده(قلب) heart) استعارات حاوي واژة 1997ماير (ني 

يـك  «بـه عنـوان    قلـب ، »ظـرف « به عنـوان  قلبداند: اين عبارات را  استوار بر سه استعارة مفهومي مي
 .»فرد«از نظر مجاز براي اشاره به  قلب،  »شيء پرارزش

بجـاي   علـت  «و مجازهاي  »ذهني بدني است«) در همين زمينه به زيربنايي بودن استعارة 2004يو (
) همچنـين بـه   a2008كند. يو (در ساخت استعارات بدني اشاره مي 4F2»ديدگاه حالت بجاي «و  3F1»نتيجه 
كندكه اين واژه براي اشاره به قلـب و ذهـن در ايـن    در زبان چيني پرداخته و اظهارمي xinه واژه مطالع

دهندة اميد، ميل، احساسـات، منطـق و تفكـر     رود. او قلب را مركز تفكر و استدلال و اتحادزبان بكارمي
ب حـاكم بـدن   قل ـ«داند. وي دليل اتصال اين قدرت ذهني برتر به قلب را وجود اسـتعاره مفهـومي   مي

 داندكه متأثر از عقايد فلسفي و طب سنتي چيني است.  مي »است
) با بررسي استعارات پنج زبان انگليسي، آلماني، فرانسوي، ايتاليـايي و اسـپانيايي   2008گوتيرز پرز (

، »صـداقت «، »نـاراحتي «، »عشـق «عنوان يك ظـرف بـراي احساسـاتي چـون     ) بهheartبر نقش قلب (
دارد. وي همچنـين بـه   اشـاره  »جـرأت «و  »ميـل «، »بخشـش «، »مهرباني«، »همدردي«، »ترحم«، »علاقه«

 »ميـان يـا مركـز   «، »مكان هوش«، »اندام زنده«، »شيء ارزشمند«پردازي استعاري دل به عنوان يك مفهوم
زبـان  كـه  را اشاره داشته است. او اشـتراكات اسـتعاري و مجـازي     »فرد«و نيز كاربرد مجازي آن بجاي 

داند و ايـن امـر را مؤيـد    ها ميمختلف در اين حوزه با يكديگر دارند بخاطر اشتراكات بدني انساني ها
كـرده و آن را  داند. همچنـين وي بـه تنـوع اسـتعارات فرهنگـي نيـز اشـاره       آيش تجربيات مينظريه تن

انـدام   هاي متفاوت با بكـارگيري پردازي يك وضعيت مشابه در فرهنگمحصول عواملي از جمله مفهوم
 داند.  ي بدني متفاوت ميها

 واژه عربـي   طورضمني به نقش شايان توجـه ) با بررسي عبارات زبان عربي تونسي، به2008معالج (

                                                 
1. CAUSE FOR EFFECT 
2. MANNER FOR ATTITUDE 
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ي هـا  گـي ويژ«، »عملكردهـاي ذهنـي  «، »هـاي فرهنگـي  ارزش«، »احساسـات «پـردازي  در مفهـوم  قلب
5Fي كالبدي شدن فرهنگيبه بررس اشاره دارد. وي »طبيعي و مادي هاي پديده«و  »شخصيتي

اندام قلـب   1
عنوان ابـزاري بـراي درك   پردازي قلب بهو تجارب آن در زبان عربي تونسي پرداخته است. او به مفهوم

است و ادعاكرده كه امروزه در عربي قلب تنها مركزي براي احساسات و نـه مركـزي   كردهدر قرآن اشاره
در زيربنـاي بسـياري از عبـارات     »بجـاي فـرد   قلـب « شود. او به مجـاز مفهـومي  براي هوش تصورمي

 است.كردهبرگرفته از اين اندام اشاره
، زبـان هـا  در برخي  »احساسات نيرو هستند«) با بيان اشتراك استعارة 1990، 2000، 2010كوچش (

شدة افراد در هنگـام رخـداد يـك احسـاس خـاص      آن را ناشي از تشابه فرايندهاي روانشناختي تجربه
ين اساس است كه بـدن و ذهـن مـا    براي عقيده داردكه درك استعاري ما از احساسات اغلب داند. ومي

ها به وجود آمـده و عمـل   شكل نيروهايي در يكي يا هر دوي اين ظرفظروفي هستند كه احساسات به
نيـروي  «)  اسـتعارات مفهـومي، احساسـات را بـه صـورت      108: 2010كنند. بـه ادعـاي كـوچش (   مي

، »مايع گـرم درون ظـرف  «، »عامل مسلط بر فرد«، »نيروي از جا دربرندة فرد«، »ملموس نيروي«، »طبيعي
كننـد. همچنـين او بـه    پردازي مـي مفهوم »بيماري«و  »ديوانگي«، »بار«،  »حيوان دربند«، »دشمن« ،»گرما«

و  »تـأثير احسـاس بجـاي احسـاس    «بيانگر احساسات نيز اشاره داردكه اغلب شـامل   مجازهاي مفهومي
زنـد كـه در آن   ) اسـتعاراتي را مثـال مـي   26: 2000( هستند. وي »سبب احساس بجاي احساس«گاهي 

، »بنـد (ريسـمان)  «، »مجـاورت «، »يكپـارچگي «، »سفر«، »مادة غذايي«صورت بجز موارد فوق به »عشق«
دامـه او بـه   است. در اشدهپردازيمفهوم »خلسه«و  »ديوانگي«، »جادو«، »بازي«، »مبادلة اقتصادي«، »آتش«

گر به احساس عشق چون تداخل در عملكـرد درسـت حـواس، افـزايش دمـاي بـدن،       مجازهاي اشاره
هـاي رفتـاري، ظـاهري و    كنـد كـه بيـانگر واكـنش    افزايش تپش قلب و نـاتواني در تفكـر اشـاره مـي    

 ).  123(همان:  باشندروانشناختي انسان در حالت عاشقي مي
بـه نقـش   ) بـا پـرداختن   1382رضائي ( گرفته است.فارسي انجام مطالعات مشابهي نيز پيرامون زبان

پـردازي دل بـه عنـوان ظـرف     ، بـه مفهـوم  در زبان فارسـي  آن پردازياستعاره در نظام شناختي و مفهوم
 اسـت. احساسات، انسان، گياه، آيينه، پرنده، ريسمان، خانه، كالاي با ارزش، گوشت و لباس اشاره كـرده 

                                                 
1. Cultural embodiment 
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هـاي جهـاني و نيـز مسـائل فرهنگـي      هاي مفهومي را متأثر از مباني همگـاني تعارهو مبنا و خاستگاه اسا
 داند. مي

) نيز با بررسي برخي از استعارات برآمـده از واژگـان   2006در يك كار بين زباني، رنجبر محمدي (
يـن  ميـزان بيشـتري از ا  كندكه زبان فارسي بـه مي بدني مبين احساس در دو زبان انگليسي و فارسي ادعا

 گرفته است.  استعارات بهره
را  پـردازي دل در زبـان فارسـي   مفهـوم ) تحـت عنـوان   2008شريفيان ( مقالةرسدكه بتوان نظرميبه

در شـماري از اصـطلاحات روزمـره     دلپـردازي اسـتعاري   بررسي مفهومكه بهاولين اثر جامعي دانست
 ـپرداختهزبان فارسي برپايه اين اندام  هـاي آن اثـر   ه مختصـري از نتـايج و مثـال   است. ما در اين بخش ب

ظرفـي بـراي   معـادل يـا   در فارسـي بـه عنـوان     كـه دل كنـد مـي كنيم. شريفيان در آن اثر اظهـار مياشاره
)، داشـتن دل( ، جـرأت )گنـده دل( صـبر )، دل كسـي چيـزي را خواسـتن   ميل (، )دل باختن( احساسات

-به برخي عبارات ديگر حاوي اين انـدام اشـاره   اواست. شده تصور) در دل نگه داشتنحافظه يا افكار (

داننـد. وي بـه   ) مـي دل گرفتـه خو (و) و خلقمردهدلي شخصيتي (ها گيويژپرداز كه دل را مفهومكرده
اجتمـاعي،  -كـه تجـارب زبـاني، فرهنگـي    كنندة بنيادي مفهومي استكه اندام دل فراهماين نتيجه رسيده

ها پايه در الگوهـاي فرهنگـي   ردازيپكه اين مفهومكندوادعا مي كشدتصويرمياحساسي و شناختي را به
انـد. در ايـن ميـان او بـه     گرفتـه مايهسنتي و عقايد روحاني چون مكتب صوفيه  دارند كه برخي از طب

برپايـه الگـوي فرهنگـي     »صبور بودن«به مفهوم  »دل داشتن«گيري عبارات استعاري چون عبارت شكل
گيـري  اسـت. همچنـين وي بـه شـكل    كـرده با قلب (سرد) اشاره »صبر«رابطه  طب سنتي ايراني مبني بر
برپاية اعتقاد تصوف به دل به عنوان مركـز احساسـات و يـا     »غم دل«اي چون عبارات استعاري شاعرانه

  گفتـه عنوان مركز هـوش و منطـق سـخن   برمبناي عقيده اين مكتب به دل به »گفتنبا دل سخن«عبارت 
چنين عباراتي در زبان روزمره را به واسطه نقل آثـار ادبيـات شـاعران صـوفي     ود ايناست. شريفيان وج

را بـراي اشـاره بـه     دلداند. در ادامه وي كاربرد لفـظ  چون سعدي و حافظ و تأثيرپذيري از آن آثار مي
بـه  را بـراي اشـاره    دليعني لفظ عربي معادل  قلباندام گردانندة خون يا اندام شكم و همچنين كاربرد 
بـه مركـز    قلـب كنـد و در مـورد كـاربرد اسـتعاري     اندام گردانندة خون در زبان فارسي خاطرنشان مـي 

اشـاره دارد. بـه اعتقـاد شـريفيان زبـان يـك        »در قلب كسي بـودن «احساس بودن آن در عبارتي چون 
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ز تـاريخ  كه در مراحل متفـاوتي ا هاي فرهنگي استپردازيبراي مفهوم »بايگاني و گنجينة ذهني جمعي«
تـوان در مطالعـات زبـاني جديـد     هـا را مـي  پـردازي يك جامعه زباني رايج هستند و ردپاي اين مفهـوم 

 جستجو كرد.  
ي فكـري  نظام هـا ) نيز با تكيه بر مطالعه نقش الگوهاي فرهنگي برآمده از 130-123:1391قادري (

اسـتعاري زبـان، بـدن و فرهنـگ      زبانمندان در زايش عبارات استعاري بدني، به بررسي تعامل ميان نظام
در اسـتعاراتي چـون    جگـر پـردازي  دهدكه مفهوممياست. قادري در آنجا نشانپرداخته بوستاندر شعر 

بناداشته كه شـايد دليـل ايـن امـر      »جگر ظرفي براي آتش است«، براساس استعارة مفهومي »سوزجگر«
يعنـي صـفرا بـا     ،ايع مترشـحة جگـر  حضور الگوي فرهنگي معتقد به طب سنتي در رابطه با اتصـال م ـ 

دهدكـه  مـي نشـان  چشـم توسـط   »حسـادت «عنصر آتش باشد. همچنين ساختارپردازي مفهوم انتزاعي 
از  زبـان هـا  گيرند، اما برخورداري ايـن   كار بهرهاز اين عضو براي اين  هاي مختلفياگرچه شايد فرهنگ

چشـم  «دما يا رنگ (به شـكل   چيني جنبهگردد كه مثلاً در فرهنگ الگوهاي فرهنگي متفاوت سبب مي
 »چشم تنـد «، »چشم شور«(به شكل چشائي و لمسي  )، در فرهنگ عربي جنبه2002) (يو، »داغ يا قرمز

چشـم  «يا  »چشم شور«چشائي يا ارزشي (در  ) و در فرهنگ فارسي جنبه2011) (معالج، »چشم زبر«و 
اسـت  كـرده . محقق در تحليل استعارات دل نيز اسـتدلال گيرندسازي قرار) از اين اندام مورد برجسته»بد

و  »محبـت «، »)فكـر نور عقـل ( «، »ايمان«و  »كفر«و ظرف  »اشياء قيمتي«به عنوان  »دل«پردازي كه مفهوم
كـه در اطـوار مدروكـه قلبيـه      »صفات الهـي «و  »اسرار الهي«، »منزل رب«، »مشاهده«و  »درك«، »ترحم«

اعتقـادي بـراي سـاخت    -گيـري الگـويي فرهنگـي   بسـزايي در شـكل  دهد، نقش توسط عارف رخ مي
 است.  در كلام سعدي داشته دلاستعارات 

 مباني نظري -3

فرهنگـي  -گيرد بلكه تجـارب اجتمـاعي  ميزبان نه تنها بواسطه استعدادهاي عمومي و فطري بشر شكل
ن و فرهنـگ، و حاكميـت   كنند. اين دمسازي زبـا اي ايفاميو جسماني وي نيز در اين زمينه نقش عمده

زبانشناسـي  «). 1996اسـت (پـالمر،   نام زبانشناسـي فرهنگـي شـده   فرهنگ بر زبان آغازگر رويكردي به
فرهنگي برآمده از مفاهيم نظري و ابزارهاي تحليلي انسانشناسي شناختي و زبانشناسي شـناختي اسـت؛.   
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(  »كنـد پـردازي را جسـتجومي  وماز اين گذرگاه، زبانشناسي فرهنگي رابطه بـين زبـان، فرهنـگ و مفه ـ   
گونـه كـه انسانشناسـان شـناختي بـه بنـاي فرهنگـي زبـان و فكـر          ). همـان 1: 2007شريفيان و پالمر، 

گـري دانـش فرهنگـي در سـاخت     ) زبانشناسان شناختي نيز به جلوه1987اند (هلند و كوين، تأكيدكرده
گيري اسـتعارات بـدني    ). شكل95: 1987كاف، اند (ليداشتهعبارات زباني برپاية استعارات مفهومي اشاره

را بـراي آن   »آيـش فرهنگـي   تـن «) عنـوان  2011كـه معـالج (  باشد؛ بطورينيز از اين روند مستثني نمي
 ،كنـد كـه در ايـن رويـداد    گزيند. وي با اشاره به تعامل بين زبان، شناخت، بدن و فرهنگ ادعا مـي برمي

 تـوان پنداشـت  كـه نمـي   كنـد  ادعـا مـي  ) 1999( سگيبشد. باگر بين بدن و شناخت ميفرهنگ ميانجي
 و سپس در ذهن افراد متجلـي شـوند؛ بلكـه، آنهـا از     باشند استعارات جسماني تنها برآمده از درون بدن

اند كه تا حد زيادي توسط بافت فرهنگـي تعيـين   ظهور رسيدهالگوهاي مبتني بر تعاملات بدني به طريق
الگوهـاي فرهنگـي،   «خاص فرهنگ آن هستند. بـه عبـارتي   ، امعه زباني اين الگوها در يك ج شوند.مي

الگوهاي مسلم و مفروضي هستند كه تا حد زيادي در بين اعضاء يك جامعه مشتركند و نقـش بزرگـي   
). مـثلاً در زبـان   4: 1987(كـوين و هلنـد،    »در درك آن اعضاء از جهان و طرز رفتارشان در آن دارنـد 

سـينا بـه علـم    برآمده از طب سنتي وجوددارد كه برگرفتـه از خـدمات ابـن    فارسي يك الگوي فرهنگي
 403سـينا،  (ر.ك. ابـوعلي باشـند  ي بدن داراي مزاج خاص خود مياندام هاپزشكي است. در اين الگو 

-قلب در حالت طبيعي مزاج گرم و اعصاب مزاج سرد دارنـد. بـه   كه مثلاًنحوي؛ به)43-13 ،1368/ ق

بـا مفهـومي    »دلسـردي «با مفهـومي مثبـت و    »يدلگرم«مر آفرينندة عبارت استعاري رسد همين انظرمي
 شدن فرد باشد.  با مفهوم راحت »شدن اعصابخنك«منفي  و يا عبارت استعاري 

و مفـاهيم   ، مركب از استعارات، مجازهـاي مفهـومي  دلالگوي شناختي [فرهنگي] يك مفهوم چون 
تـوان بـراي بررسـي    لـذا مـي  ). 2011معـالج،   ؛107: 2010باشـد (كـوچش،   مرتبط بـا آن مفهـوم مـي   

 برد.هاي اين اندام از ابزارهاي شناختي نظير استعارات اوليه و مجازهاي مفهومي بهرهپردازي مفهوم
وبـيش ثابــت از  كـم  ةمفهـومي را متشـكل از يـك مجموع ـ    ة) يـك اسـتعار  1987؛ 1993ليكـاف ( 

6Fانطباقهاي 

مبـدأ   ةمقصـد، حـوز   ةحوز«را به شكل  داند و آنمي 7F2يهاي مفهومگرفته بين حوزهصورت 1

                                                 
1. mapping 
2. conceptual domains 
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ها بين اجزاء حوزة مبدأ و اجزاء حوزة مقصد رابطه ايجادكرده، باعـث  دهد. اين نگاشتنشان مي »است
درك مشخصات حوزة مفهومي مقصد در چهارچوب مشخصات حوزة مفهـومي آشـناتر، يعنـي مبـدأ     

ندة ساختار، روابط داخلـي، منطـق الگـوي شـناختي و كـانون      دهگردند. در اين رابطه استعاره، انتقالمي
8Fمعناي اصليِ

 »بـدن «ك حـوزة مبـدأ ماننـد حـوزة     حوزة مبدأ به حوزة مقصد است. علاوه بر اين، از ي 1
 بهـره  »ي شخصـيتي هـا  ويژگي«و  »ذهن«پردازي چندين حوزة مقصد همچون ممكن است براي مفهوم

9Fاستعاره شود كه اين پديده بيانگر گسترة گرفته

10Fيـك ابراسـتعاره  اسـت. همچنـين گـاهي     2

ر زيربنـاي  د 3
زنـدگي سـفر   «. مـثلاً ابراسـتعاره   بخشدچندين استعارة مفهومي قرارگرفته و به آنها انسجامي منطقي مي

 قـرار  »اهـداف مقصـدها هسـتند   «و  »هـا مسـافرند  انسـان «در زيربناي استعارات مفهومي چـون   »است
 گيرد. مي

باشـندكه بطـور مسـتقيم    هـاي تصـويري مـي   رينش استعارات دخيلند، طرحوارهز عواملي كه در آفا
هـاي  گيـري حـوزه مبـدأ مـدخليت دارنـد. طرحـواره      گرفته و يـا در شـكل  نقش حوزة مبدأ را برعهده

هـاي  هاي مفهومي بنيادين و انتزاعي در ذهن هستند كه بر اساس تجربيـات و فعاليـت  تصويري ساخت
شـوند و بـراي انديشـيدن    يط و همچنين مشاهدة جهان اطراف حاصـل مـي  بدني در حين تعامل با مح
كـه مسـتقيماً   ها اغلب در ساخت استعارات اوليهروند. اين طرحوارهتر بكارميدربارة موضوعات انتزاعي

گيرند، مؤثرند. مثلاً حالت عمومي راست ايسـتادن بـدن در   مايه مياوليه  آيش تجارب وانطباقهاي از تن
اي مبـدأ در سـاخت اسـتعارة اوليـة     عنوان حوزهكندكه بهرا حاصل مي 11F4»محور عمودي«حوارة فضا، طر

12Fبيشتر بالاست«

 ).  1987يابد (جانسون، مشاركت مي »5
اي در يـك اسـتعارة مفهـومي    حوزهميان انطباقهاي  عبارات استعاري متعارف يا نو صورت ظاهري 

در راه عشـق  «برند. مثلاً عبـارت اسـتعاري   دأ بهره ميهستند كه در ساخت خود از منابع لغوي حوزة مب
ثابـت  «و  »راه«كـه از واژگـان   اسـتوار اسـت    »زندگي سفر است«برپاية استعاره مفهومي  »قدم باشثابت
اسـتعارات مفهـومي و عبـارات اسـتعاري     گيرد. مياست بهره »سفر«كه مربوط به حوزة مبدأ يعني  »قدم

                                                 
1. main meaning focus 
2. the scope of metaphor 
3. megametaphor 
4. VERTICALITY 
5 .More is up . 
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13Fي اسـتعاري ها نظاماي به نام يافتههاي نظامبه گروهبندي ظاهر جدا، قابل دستهبه

ند. يكـي از ايـن   هسـت  1
هـا را براسـاس   كـه در آن يـك الگـوي فرهنگـي ماهيـت      باشـد مـي  14F2»استعارة زنجيرة بـزرگ « نظام ها

دهندة رفتارشان است، بر روي يك محور عمودي از بالا بـه پـايين،   ي هر يك از آنها كه نشانها گيويژ
و صـفات عـالي    هـا  گـي ويژانسـان بـا    به صورتين سلسله مراتب از بالا به پايين، اول دهد. اجاي مي

پيچيـده بـا    شناختي، چهارم اشيايحيوان با صفات غريزي، سوم گياه با صفات زيستچون منطق، دوم 
مـادي سـادة داراي صـفات مـادي طبيعـي       ري تركيبي و كـاربردي و پـنجم اشـياي   ي ساختاها گيويژ
ي هـا  گـي ويژي يك ماهيت در يك سـطح از طريـق   ها گيويژالگو باعث درك استعاري باشند. اين مي

بـر اسـاس اسـتعارة مفهـومي      »دلِ لشـكر «عبارت اسـتعاري   مثلاً شود؛يك ماهيت در سطحي ديگر مي
انسان به سـطح زيـرين   از سطح بالاي محور يعني  انطباق ،كه در آن گيردشكل مي »است لشكر، انسان«

زيرنظـامي از نظـام    15F3»ي پيچيـدة انتزاعـي  هـا  نظـام اسـتعارة  «است. گرفتهپيچيده صورت آن يعني اشياي
 »جامعـه «هاي پيچيدة انتزاعي چـون  باشد كه به درك استعاري مفاهيم حوزهمي »استعارة زنجيرة بزرگ«

كنـد.  كمـك مـي   »گياهـان «و  »ماشـين «، »ساختمان«، »بدن«برحسب مفاهيم چهار حوزة مبدأ  »ذهن«يا 
پـردازي  باشـد چـون بـراي مفهـوم    بر اين پايـه مـي   »رفتن استفراموشي، از دل«استعاراتي چون  زايش

اسـتعارة سـاختارِ   «است. نظام استعاري بعـدي يعنـي   شدهگرفتهكمك دلاز اندام  فراموشيرخداد ذهني 
جـوانبي   است. در اين استعاره انواع مختلف حالات و رويدادها و »روابط«بناي درك استعاري  »رويداد

انـد  اند به شكل مكـان، نيـرو و حركـت كـه عينـي     از آنها چون تغيير، سبب و هدف كه معمولاً انتزاعي
 از اين شمار است. »اهداف مقاصد هستند«). استعاره 149-167: 2010شوند ( كوچش،  درك مي

16Fجزء ديگر الگوي شناختي فرهنگي مجاز

از تـوان، عبـارت از دسترسـي ذهنـي     است. مجاز را مـي  4
17Fطريق يك ماهيت مفهومي (وسيله

18F) به يك ماهيت مجاور يا مربـوط ديگـر (هـدف   5

) در يـك حـوزة   6
نشان داد. بـه ادعـاي برخـي محققـين      »وسيله بجاي هدف«صورت را بهرو آنشناختي دانست و از اين

                                                 
1. metaphor systems 
2. The Great Chain 
3. abstract complex systems 
4.  .metonymy 
5. vehicle 
6. target 
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خـي  باشـد. همچنـين بر  تر از اسـتعاره مـي  ) مجاز، يك فرايند شناختي زيربنايي1999چون پنتر و ردن (
گيري يك استعاره ممكـن اسـت برپايـة    اند كه شكل)  اظهاركرده1997، 2000محققين چون بارسلونا (

 ـ  اسـتعاري احساسـات اشـاره    آيشتوان به تنيك مجاز صورت گيرد. در اين رابطه مي ة كـرد كـه برپاي
 هاي رفتـاري، ظـاهري و يـا فيزيولـوژيكي بـدن جـاي دارد (كـوچش،       مجازهاي مفهومي معرف پاسخ

قـرار   »گرمـا بجـاي خشـم   «مجـاز  ة برپاي »از اين خبر آتش گرفت«). مثلاً عبارت استعاري 116: 2010
 دارد كه معرف پاسخ فيزيولوژيكي بدن به احساس خشم است.  

 . روش پژوهش 4

ر جهـت شـناخت تعامـل ميـان نظـام      تحليلي است كه د-مطالعة حاضر تحقيقي بنيادي و توصيفي
در ادبيات اين زبان بـه   دلرهنگ در زبان فارسي و آشنايي با الگوي فرهنگي استعاره، شناخت، بدن و ف

سـعدي پرداختـه اسـت. برگزيـدن      بوسـتان در  دلاي از استعارات برگرفته از واژة تحليل شناختي پاره
به سبب جاودانگي و نفوذ شعر و زبان سعدي در فرهنگ و زبان مردم ايـران، قابـل فهـم     بوستانكتاب 

ر براي اغلب اقشار جامعه و نيز سرشار بودن آن از استعارات بدني اسـت كـه در فرهنـگ و    بودن اين اث
 اند.  ريشه دوانده مردمتفكر و زبان 

اي مشـتمل بـر   گزيـده  لاز ميـان ابيـات حـاوي عبـارات اسـتعاري برپايـة واژة د       در گام نخسـت 
بنـدي ضـمني   گيـري از تقسـيم  بهرهشد و سپس عبارات آن با هاي متنوع اين اندام برگرفتهپردازيمفهوم

هـا  كـه ايـن حـوزه   اسـت گرديدند. البته ايـن بـدان معنـي نبـوده    بندي) در پنج حوزه طبقه2008معالج (
پردازي برخي عبارات استعاري، متعلق بـه دو حـوزة   كه مفهومپوشاني مفهومي ندارند؛ لذا در موارديهم

گرديدنـد.  و يـا آن عبـارات از دو منظـر بررسـي     شـد مفهومي بود، حوزة مفهومي نزديكتر درنظرگرفتـه 
 ـ منابعي چون گيري ازدرگام بعدي با بهره ي وسـف ي نيغلامحس ـ تصـحيح و توضـيح   ،بوسـتان  ياثر ادب

 انجـام شـناختي  ها در چهارچوب رويكـرد زبانشناسـي  تحليل داده) و فرهنگهاي دهخدا و عميد 1359(
گرديـد.  بنايي در سـاخت ايـن عبـارات مشـخص    رخي از استعارات و مجازهاي مفهومي زيرگرفت و ب

ابيـات در اثـر    آن يـر نظهاي هاي مذكور در كنار ابيات ذكرشدة ذيل، شمارهلازم به ذكر است كه شماره
 باشد.  ) جهت ارجاع مي1359يوسفي (بوستان تصحيح و توضيح 
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  دل پردازيمفهومهاي حوزه. 5

عنـوان يـك   دهدكه اين اندام در زبان فارسي بـه مينشان دلبررسي مفهومي استعارات مبتني بر واژة 
پـردازي مفـاهيمي متنـوع از    بـا گسـترة اسـتعاري بـالا در مفهـوم      »ي بدناندام ها«مفهوم از حوزة مبدأ 

ي هـا  گـي ويژ«، »احساسات«، »هاي طبيعي و ماديپديده«، »عملكردهاي ذهني«هاي مقصد از نوع  حوزه
دهـد؛  مراتبي رخ مـي صورت سلسلهدارد. گاهي اين كار به مشاركت »هاي فرهنگيارزش«و  »شخصيتي

19Fشـناختي يعني در بعضي استعارات اوليه، چون اسـتعارات هسـتي  

مفهـومي   بـه صـورت  ، خـود  »دل«، 1
و يا مفـاهيم ديگـر    »جنس«، »شيء«، »ظرف«تر چون انتزاعي در يك حوزة مقصد تحت مفاهيمي عيني

بخشـد. ايـن اسـتعارات    ر ادامه مفهومي انتزاعي را ساختار ميشده و دپردازيهاي مذكور مفهوماز حوزه
اسـتعارات  نيز در هر حوزه بررسي خواهندشد. در هر قسـمت، تحليـل هـر دسـته از      »دل«پرداز مفهوم

 و در برخي استعارات به ذكر آنها در تحقيقات قبل ارجاع داده شده است.   اغلب در ذيل آن آمده

 هني . دل و حوزة عملكردهاي ذ5-1

درك اسـتعاري مفـاهيم پيچيـدة    بـه   »ي پيچيدة انتزاعينظام هااستعارة «همانگونه كه اشاره شد نظام 
كنـد. در ايـن   كمـك مـي   »بـدن «هاي مبدأ عيني چون حوزة برخي حوزه براساس »ذهن«انتزاعي چون 

 ةابـر اسـتعار    اين نظام اسـتعاري،  ،»ساختار انتزاعي ساختار جسمي « ةاولي انطباقرابطه، پس از خلق 
آفرينـد كـه از آن   مـي  »عيني بجـاي انتزاعـي  «مجاز  ةرا برپاي »استذهني، بدني «يا  »ذهن، بدن استٰ◌ «

 درك«، »ذهـن دل اسـت  «، »حسـي اسـت   ةعملكرد ذهني، عملكرد بدني/تجرب«چون  اياستعارات اوليه
20Fاسـتعاري گيرنـد. از اسـتلزامات   نشـأت مـي   »كردن، ديدن يا شنيدن است

ايـن اسـتعارات،   از  برآمـده  2
) 28: 1990سويتسـر ( شـود.  منتج مـي  »كردن استدل، ابزار فكركردن، دانستن و درك«چون  انطباقهايي

 اروپايي اظهـار وي خـانوادة هنـد  زبـان هـا  در  »عنـوان بـدن  ذهـن بـه  «با اشاره به گستردگي ابراسـتعارة  
مـا نقشـي ويـژه دارد. در ايـن     آيـش تجربيـات   كه اين استعارة مفهومي در شناخت ما و تـن  استكرده

پردازي برخي مفـاهيم ذهنـي توسـط انـدام دل براسـاس اسـتعارات مـذكور        قسمت به بررسي ساختار

                                                 
1. ontological metaphors 
2. metaphorical entailments 
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   پردازيم: مي
 )2923( كه  پوشيده  زير  زبان  است  مرد  كرد  خويش  دل   با   شبي  تفكر  .1
 )3785( كه  خود  بيخ دشمن  برآيد  ز بن  يكدل شوويك سخنتو با دوست  .2
 )2194( قفا خورد و سر  برنكرد از سكون  ، مرد  صافي درون تيره دلاز  آن   .3
 )599( خزينه   تهي  به كه مردم  به  رنج  بهتر كه گنج دل   دوستان   جمع    .4

و  »دل، ابزار تفكـر اسـت  «) براساس استعارة مفهومي 1. عبارت مثال (»ذهن دل است«در اين ابيات 
بنـا دارنـد. در    »نيت دل است«برپاية استعارة  »نيت شدنهم«) به مفهوم 2( در مثال »يكدل شدن«عبارت 

از باشـد. در اسـتعارات فـوق دل    مـي  »انديشه و فكر، دل است«) شاعر خالق استعارة 4) و (3عبارات (
 برد.بهره مي »ظرف«يا  »شيء«ة طرحوار

 )2534( امرپيشهآن   هن به   دل    برگذشت   امانديشه شد   به  فرو شبي    سر   .5
 )2406(  در چون كنماز دل بهبه يك ساعت  به سالي  ز جورت جگر خون  كنم .6

در ايـن ابيـات، يـادآوري و فراموشـي ازآنجاكـه       .»دل، مركز خاطرات و خيال است«در ابيات فوق 
 به يـادآوردن، آمـدن بـه   «دهد، داراي هر دو بعد جسماني و احساسي هستند. استعارة درون دل رخ مي
از بيـت دوم   »فراموشي، رفتن از يك مكان اسـت «) از بيت اول و 2008(گوتيرز پرز،  »يك مكان است

 مشهود است.   21F1»مقصد-مسير-مبدأ«اي نيز قابل استنباط است. در بطن اين استعارات منطق طرحواره
 )1834( راز گوش دل  از غيبنيايد به   تو را تا دهن باشد از حرص  باز .7
 )1502( همانا    كزين    توتيا     غافلند  ه  چشم   دلندوشيدكساني كه پ .8
 )1926(فشاند   سر   دست   بر كاينات   گشايد  دري  بر دل از واردات .9

بـه   »چشم و گـوش دل «. در متون فرهنگي ادبي فارسي »دل، منبع الهامات حق است«در اين عبارات 
گيرنـد  قـرار مـي   يا جسم »چشم و گوش سر«كه گاهي درمقابل دارندچشم و گوش عقل يا باطن اشاره

شوندكه چشم و گـوش جسـماني قـادر بـه ديـدن يـا شـنيدن آن        و قادر به ديدن يا شنيدن الهاماتي مي
ذهـن بـدن   «، برگرفته از ابراسـتعارة  »درك كردن، ديدن يا شنيدن است«. حضور استعارة مفهومي يستندن

باعـث   »عمـل ابـزار بجـاي   «يا  »يني بجاي انتزاعيع«كه در آن مجاز ، در اين عبارات مشهوداست»است

                                                 
1. SOURCE-PATH-TARGET 
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22Fشده چشم و گوش براي اشاره به ديدن يا شنيدن بكاررونـد. صـنعت تشـخص   

شـكلي از  بـه عنـوان    1
عنـوان يـك   به »اندام بدن، انسان است«شده كه دل تحت استعارة باعثشناختي دراينجا هستي استعارات

   پردازي شود.انسان داراي چشم وگوش شخصيت
 )2964( دل جاي هوش دهان  جاي گفتار و  را ديده در سر نهادند و گوش  تو .10
 )3351( دل   به دانش   عزيز جوارح به دل،  بصر در سر و راي  و فكر و  تميز .11

دهنـد كـه در   ، نشان مي»است هوش/دانش ظرف دل،«عبارات مشخص شده با زيربنايي از استعارة 
اسـت.  شـده پـردازي مـي  براي تفكر و هم احساسات مفهوم زمان گذشته اندام دل ، بصورت مكاني هم

شـود و بيشـتر   است كه در فارسي امروز، دل به ميزان كمتري، مكان ذهـن پنداشـته مـي   اين امر درحالي
صورت ظـرف ذهـن،   كنون مغز، بها آيد؛ و همحساب ميجايگاهي براي مفاهيم يا تفكرات احساسي به

شـدن  ) دليـل كـم  2008اسـت. شـايد بتـوان چـون معـالج (     زي شدهپردامركزي براي انواع تفكر مفهوم
خـاطر رواج  عنوان ظرفي براي هوش و نسبت دادن آن به مغز در زبان را بهگرايش درتصوركردن دل به

 گرايي اروپا در فرهنگ خود دانست.  گرايي و جريان روشنفكري عقلفلسفة مادي
 )2754( ور جان كاهدتكه تمكين  تن   ن  مرو از پي هر چه دل  خواهدت .12

   .»نفسِ اماره است«و يا  »دل، مركز تفكرات احساسي و غيرمنطقي«در عبارت بالا 

 هاي طبيعي و مادي پديده . دل و حوزه5-2

هـاي  شـود. بـه مثـال   استفاده مي طبيعي و ماديهاي پردازي پديدهدر زبان فارسي از دل براي مفهوم
 زير توجه كنيد:

 )2485( بر  ايشان  گريست سيه دلكه  ابر   ز روز بيستخبر شد به مدين پس ا .13
اسـت.  شـده خلـق  »مركـز/درون، دل اسـت  «بـر اسـاس اسـتعارة     »تيـره درون «در مفهوم  »سيه دل«

 »مكـان « توانند براي اشـاره بـه  شان در رابطة پيكر انسان ميواسطة جايگاه نسبيي بدن انسان بهها اندام«
تـر   مفاهيم مكاني در قالب اشياء ملمـوس  »مكان، شئ است«استعارة خاصي بكارروند ولذا تحت عنوان 

). در اينجا اندام قلب نيز بـه دليـل جايگـاه مركـزي     132: 1991(هاينه، كلودي و هونه ماير،  »بيان شوند

                                                 
1 personification 
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 خود در بدن براي اشاره به مركز يا درون بكار رفته است.  
 )59( تدريج  حاصل كني  صفايي    به  كني       آيينة   دل تأمل     در     .14
 )2089( ها چو  نقش نگين برنگاشتبه دل  به كلك فصاحت بياني كه داشت .15
 )3979( صنم هركه هست از كه عاجزترند      بست اي دوست بايد اندر صمددل  .16
 )3687( كه سودا دل  روشنش  تيره كرد  سر  هوشمندش  چنان  خيره  كرد .17

) 16در ( ،»دل صـفحه اسـت  «) 15، در (»دل آيينـه اسـت  « )14ترتيب در مثـال ( عبارات فوق بهدر 
 و »آگـاه «در دو مفهـوم   روشـن دل . واژة »دل چراغ است«و در عبارات آخر  »دل، بند (ريسمان) است«
و  »دانـش نـور اسـت   «سبب وجود دو اسـتعارة  آمده است كه درك اين مفاهيم توسط زبانمند به  »شاد«
 در ذهن اوست. »شادي نور است«

 )372( كه قول حكيمان نيوشيده داشت    ردل اين راز پوشيده داشتدملك  .18
 است.  بنا شده »دل ظرف اسرار است«شدة فوق برپاية استعارة عبارت مشخص

 )1293( نپاشند  در  هيچ  دل  تخم  كين  نصيحت   شنو   مردم   دوربين .19
 )1790( قامتش  سرو  بوددر باغ دل  كه   طبيبي  پريچهره در   مرو   بود .20
 )2397( از آن مي نگنجد درو كين كس  يارست و بس مهر دلم  خانه .21

و در مثـال   »دل بـاغ اسـت  «) 20؛ در مثـال ( »دل مزرعه اسـت «) 19ترتيب در مثال (در ابيات بالا به
شـود؛  از مثـال اول برداشـت مـي    »تغييرات حركتند«. استعارة ساختار رويداد »دل ساختمان است«) 21(

 دهد.  ميفرد به حالت كينه ورزي دراثر حركت پاشيدن تخم كينه در دل رويكه تغيير بطوري
 )1277( مرده دلبه   از   عالمي   زندة                     ،  خفته در  زير گلتني زنده دل .22
 )1278( گر بميرد چه باك؟  زنده دلتن   هرگز نگردد  هلاك    دل   زنده   .23

مبـين   »عاشـق «و  »شـاد «بـه مفهـوم    »زنـده دل «عبـارت   .»دل، موجود زنده است«در عبارات فوق 
مبـين   »افسـرده «در مفهـوم   »مـرده دل «بـوده و عبـارت    »شادي/عشق زنـدگي اسـت  «استعارة مفهومي 

 باشد.  مي »غم مرگ است«استعارة 
 )1040( باشند و سيرآسوده دلچو  لشكر   ملك را بود  بر  عدو دست  چير .24
 )327( كه   دست   وزارت   سپارد  بدو  گووبا دل خويش با  گفتملك  .25



 35                                  ...دلاي از استعارات تحليل شناختي پاره                                يكمشمارة سال پنجم  

) باعـث انتسـاب ويژگـي انسـاني     24بنـا دارنـد كـه در (    »دل انسان اسـت «اين عبارات بر استعارة 
كنـد. ايـن   جلـوه مـي   »دل مشاور است«تر صورت استعارة خاص) به25و در ( دل گشتهبه  »آسودگي«

 »دل«قرارگرفتـه زيـرا در آن    »(دل) بجاي فـرد  اندام بدن«به شكل  »جزء بجاي كل«استعاره برپاية مجاز 
 رود.براي اشاره به خود فرد بكار مي

 احساسات . دل و حوزه5-3

استعاره ابزاري مفيد براي بيان چيزي در اصطلاح چيزي ديگر است، لذا وقتي بيـان مفهـومي بـراي    
 ـ    ما مشكل باشد، به آن متوسل مي ن مفـاهيم مـا را   شويم. قلمرو احساسات بـه علـت غنـي بـودن از اي

، دل بـه عنـوان مكـان اصـلي     انـدام هـا  كند. ازآنجاكه از ميـان همـة   گيري از اين ابزار ميمجاب به بهره
؛ 2008؛ شـريفيان،  2001رود (ر.ك. پينـا،  شـمارمي بـه  زبـان هـا  احساسات نزد سخنگويان بسـياري از  

؛ معـالج،  2008يرز پـرز،  ؛ گـوت 1995؛ كـوچش،  1390؛ قادري و توانگر، 1391؛ قادري، 1391صراحي، 
)، تعجبي ندارد كه شمار زيادي از استعارات و مجازهـا مبتنـي بـر ايـن انـدام سـاخته       2002؛ يو، 2008

اي اسـت كـه بـه مـا امكـان تجسـم و       ترين طرحوارهمهم »ظرف«شوند. در اين رابطه طرحوارة فضايي 
هـاي  رارگـرفتن در محـيط  دهـد. ق بعـدي مـي  درك مفاهيم انتزاعي چون احساسـات را در فضـاي سـه   

ي بدن خود را نوعي ظـرف بپنـدارد و اسـتعارة اوليـة     اندام هاشود كه انسان بدن يا دار، سبب مي حجم
شـكل  تـر بـه  صـورت خـاص  بندد. ايـن اسـتعاره بـه   در ذهن او نقش  »افراد ظرفند«شناختي عام هستي

دل «آفـرينش اسـتعاراتي چـون    ، جلوه كـرده و اسـاس   »ي متفاوت بدنِ يك فرد، ظرف هستندها اندام«
   گردد.مي »ظرفي براي احساسات است

انـد، اشـاره   پـرداز احساسـات شـده   در اين بخش به برخي از استعارات مبتني بر اندام دل كه مفهوم
 »دل، ظرفـي بـراي احساسـات اسـت    «اين بخش، علاوه بر استعارة مفهـومي   استعاراتكنيم. اغلب مي

؛ 2004(اسـتفانويچ،   »احساسات، جسم/مايع داخل ظرف هسـتند «شناختي برپاية استعارة مفهومي هستي
) نيز استوارند. علاوه بر آن، در اغلب استعارات، دل خـود بـراي اشـاره    108: 2010؛ كوچش،2001پينا،

ظـرف بـه   «رود؛ به بيان ديگر در اغلب اين عبارات استعاري از رابطـة مجـاز   به ماهيت درونيش بكارمي
 شود.  ستفاده مينيز ا »جاي مظروف
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 )940( به دود دل  خلق  خود  را  مسوز  پنج روز  منه دل   بدين  دولت  .26
 )1615( گوسفنددل بركن ازبكش، ورنه   دركمندآمدتچوگرگ خبيث .27

تـرك دلبسـتگي بـه چيـزي، دل     «و » رضايت يا دلبستگي به چيزي، دل نهـادن بـرآن چيـز اسـت    «
گيـري  شـود. در شـكل  دل ظرفي براي احساس علاقه تصورمي؛ لذا، در اينجا »برداشتن از آن چيز است

مشـهود اسـت چـون ايجـاد يـا       »تغييرات حركتند«، استعارة »دل بجاي فرد«اين عبارات علاوه بر مجاز 
 گذاشتن يا برداشتن دل همراه است.قطع علاقه با

 )2397( نگنجد درو كين كساز  آن مي  ست  و  بسدلم   خانة  مهر يار  .28
 پردازي شده است.مفهوم »مهرباني« فوق دل ظرفي براي احساسدر عبارت 

 )1636( صبر  و  آرام   دلربايد  همي     وگلآبزتوراعشق همچون خودي .29
 باشد.زيرا كه قابل ربودن مي »صبر/آرامش، كالايي ارزشمند (درون ظرف دل) است«در اين بيت 

 )1426( بكوشم  به جان لياران يكدچو   بگفت  ار نهي  با   من   اندر   ميان .30
 .»صميميت، يكدل شدن است«در بيت فوق 

 )489( راي  بخنديد وگفت اي نكوهيده    دل   رفته  آمد   به جايملك   را   .31
در ايـن بيـت،   . »آرامش، آمدن دل بجاي خود است«و   »ترس، رفتن دل از جاي خود«در بيت بالا 

شـود. در اينجـا دل در ابتـدا از    پردازي ميهومدل به عنوان يك مظروف كه خود ظرف آرامش است مف
كند؛ اما سـپس بـدان   قرارميشده، فرد را بيظرف خود يعني سينه فرد كه جاي مشخص آن بوده خارج

تـرس تكـان   «دركنـار اسـتعارات    »ظـروف «گردد. در ساخت اين بيت تبعيت از منطق طرحـوارة  بازمي
 مشهود است. »دل، شيء متحرك است«و  »است

 )329( است و پستان در او جوي شير بهشت  دلپذيركنار     و    بر     مادر       .32
 )3525( عجب نيست سنگ ار بگردد به سيل  به گريه  دل كافران    كرد   ميل .33
 )3271( به گردن  در افتاد  چون  خر  به گل  زن كند گويد از دست  دلوگر  .34
 )2754( ن  نور  جان   كاهدتكه  تمكين  ت  مرو از پي هر  چه  دل  خواهدت .35

عنـوان مركـز   پـردازيش بـه  سبب مفهـوم شود. دل بهميتصور »ميل و آرزو«در اينجا دل ظرفي براي 
كـه مركـز تفكـر منطقـي     اصلي احساسات، دربعضي عبارات چون عبارات دو بيت آخر درمقابـل سـر،  
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د، فردي است كه منطق خـود را  سازاست؛ لذا فردي كه خود را مطيع دل ميآيد قرارگرفتهحساب مي به
پردازهـاي  ) اغلب مفهـوم 2008شريفيان ( دست احساسات سپرده است.به عقب رانده و عنان خود را به

نوعي نفسانيات را به سبب تأثيرپذيري نظام فكري زبان فارسـي  عنوان جايگاه ميل و آرزو يعني بهدل به
ي هـا  گـي ويژگونه تمايلات را جزء داند كه ايناز بعضي الگوهاي فرهنگي برآمده از مكاتب صوفيه مي

گويد به اين سبب است كه مردم اين تمايلات را به دل نسـبت داده و بجـاي   دانند و ميمنفي انساني مي
و  »نيـرو هسـتند   هـا سـبب «) استعارة سـاختاررويداد  34در ساخت بيت (كنند. خود، آن را سرزنش مي

كـه  طـوري شود؛ بـه ديده مي »استعامل مسلط بر فرد حساس، ا«و  »احساسات نيرو هستند«استعارات 
شـده اسـت.   گـرفتن او  سببي بـراي زن را تحت حاكميت قرارداده و  در فرد، او »عاشق شدن«احساسِ 

 »عمـل، حركـت بـه جلـو اسـت     «) وجود استعارة ساختار رويداد 35در بيت (علاوه بر اين استعارات، 
 مشهود است.  

 )1781( پريشان دلندنبينم   كه  چون  من    ين   منزلندكساني  كه  با   ما  در .36
 )168( دل    و   دين  و   اقليمت آباد  باد  درونت  به   تاييد   حق   شاد  باد   .37
 )3630( چو  ميدان   فراخ است گويي بزن  هست   و   نيروي تن فراغ دلت   .38

 .  »ديِ دل استآرامش، آباداني/آزا«و  »اضطراب، پريشاني دل«در عبارات بالا 
 )   984( ستاقوي  مرد حقگوي از اينجا دل  استرويتورا عادت اي پادشه حق .39
 )167( دل چو  تدبير  سستبد انديش  را   تنت   باد  پيوسته  چون دين درست   .40

 .»شك، سستي دل است«و  »اطمينان، قدرت دل«در ابيات فوق 
   )1091(يت افتد چوگوي     كه باشد كه در پا  دل   مرد   ميدان  نهاني   بجوي .41

شادي، يك شـيء مخفـي   «است كه از آن استعارة آمده »دادن و شادكردنآرامش«مفهوم به »دلجويي«
جـوكردن و او  وكه دل كسي را جستطوريشود، به) استنباط مي115: 2010(كوچش،  »مطلوب است

جـوي دل  وبا فـردي، جسـت   همدردي«شود ولذا را داراي دل كردن باعث آرامش بخشيدن به وي مي
 .»او است

 )952( و تن سوگوار دلش حسرت آورد  مدام   از     پريشاني      روزگار .42
 )2112( كينه  از  دل بشستبه آب سخن     بدين شيوه مردسخنگوي چست .43



 يكمشمارة سال پنجم             مشهد هاي خراسان دانشگاه فردوسي  مجلة زبانشناسي و گويش                                     38 

 است. »كينه«) ظرف احساس 43و در بيت ( »پشيماني«) دل ظرفي براي احساس 42در بيت (
 )3726( چو   بيند  كه  دشمن   ببخشايدم  حم  آيدمدر  دل  دوست رمگر  .44
 )3405( كه    اينك   قبا  پوستينم    بپوش    آورد جوشرحمت وي از دلش بر .45

 باشـد.عبارت اول از دو اسـتعارة مفهـومي تشـكيل     مـي  »تـرحم «در اينجا دل ظرفي براي احسـاس  
چـون ايجـاد تـرحم بـا      »ت حركتندتغيييرا«و ديگرآنكه  »دل ظرف احساس است«است: اول اينكه  شده

كـه بنـابر   » احساس مايع گرم داخل ظرف اسـت «شود. درعبارت دوم پردازي ميورود آن به دل مفهوم
 جوشد.  استلزام استعاري آن در ظرف دل مي

 )2831( دل   پردلان   زو  رميدن گرفت    گرفتوراست لشكركشيدنچپ .46
 »پـردل «عبـارت   »ظرف بجاي مظـروف «مجاز  با »دل، ظرف احساس جرأت است« ةتركيب استعار

 اند.را ساخته

 )237( كند كار بيش   خوشدلكه مزدور   مراعات دهقان كن از بهر خويش .47
 )1466( ت    مسلماني    آباد   بادبه    سعي    باد   دلت      شاد رعيت پناها       .48

 »احساسـات نيـرو هسـتند   «رة و استعا »جزء (اندام) بجاي كل (فرد)«در زيربناي عبارات فوق مجاز 
   مشهود است، زيرا احساس شادي در اينجا باعث كار و سعي بيشتر فرد شده است.

در عبارات برگرفته از بوستان احساسات غم و عشق بيشترين فراواني را دارند كه در ذيـل بـه آنهـا    
 شود.اشاره مي

 . غم 5-3-1

سبت به ساير احساسات در اسـتعارات زبـان   ن »غم«پردازي ) به فراواني مفهوم1385رنجبرمحمدي (
پـردازي شـده   نيز اين احساس به طـرق مختلفـي مفهـوم    بوستاناست. در استعارات كرده فارسي اشاره

 كنيم.  است كه بدانها اشاره مي
 )224( كني بيخ  خويشكني ميوگر  مي    دل   خلق ريشمكن   تا تواني    .49
 )1313( ن كرده اشكش به ديباچه   رازعيا  آمد  بر  خواجه   باز  شكسته دل .50
 )234( خراباهل  كشور     دلكه دارد    دگر   كشور  آباد  بيند   بخواب .51
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غـم مخـرب   «در كنار استعارة مفهومي  »كردنكردن، شكستن يا خرابدل ريش«در زيربناي عبارات 
تـأثير  «، »شـوند مـي  طور ناگهاني از خـارج وارد احساسات، به«، استعارات مفهومي ديگري چون »است

قراردارنـد؛   »انـد احساسـات (چـون غـم) دشـمن    «و همچنـين   »احساس، يك برخورد ملموس اسـت 
و دراثر برخورد ناگهاني با احساسات بـه ميـزان كـم     »دل، يك جسم ظريف است«كه در اينجا طوري به

نـار بكـارگيري   شود. عبارات اسـتعاري فـوق، درك  (خراشيدن) يا زياد (شكستن يا خراب شدن) متأثرمي
 »شكسـته دل«برنـد، مـثلاً در   مـي نيز بهره  »تأثير احساس بجاي احساس«از مجاز  »شيء«هاي طرحواره

 رود.بكار مي »غم«است كه بجاي احساس  »شكستن«اين تأثير احساس، يعني 
 )2516( كبابخصم  از او  چون   دلمدامش به خون دست وخنجرخضاب          بر آتش  .52
 )1788( فروختگفت و فرماندهش ميكه مي اي   دل   بسوختبنده  بر يكم  روز  .53
 )244( طفل  و  زندود دل   كه  نه   چندان   خرابي    كند    مرد        شمشير  زن .54

كـه   »احساسات داغند/آتشـند «استعارة دركنار  »تأثير احساس بجاي احساس«در اينجا حضور مجاز 
 »دل گوشـت اسـت  «كند، مشهود است. در عبارات فوق وه ميجل »غم داغ/آتش است«شكل خاصتر به

اسـت. ايـن حـالات بـه     كردن شـده شدن، سوختن و دودو مطابق با استلزامات استعاري آن، قابل كباب
اصـلي   ) كـانون معنـايي  144: 2010كنندة ميزان شدت احساسند. مطابق با نظركـوچش ( ترتيب برجسته

ها در برگزيدن يـك حـوزة مبـدأ خـاص بـراي يـك حـوزة        تاز عوامل محدودكنندة نگاشحوزة مبدأ 
شـدت  «است، كـه بـه صـورت نگاشـت اصـلي       »شدت«، »آتش«مقصد است. كانون معني حوزة مبدأ 

در توصـيف   »آتـش «از حـوزة   شود. لـذا شدت حالت يا واقعه نشان داده مي گرماي آتش
 برد.  توان بهرهاهند، ميهمر »شدت«،  كه آنها نيز با مشخصة »احساسات«مفاهيم حوزة مقصد 

 )232( بيني   رعيت    ز شاه دلتنگكه     فراخي در آن مرز و كشور مخواه .55
 »دلتنـگ «سازندة عبارت  »غم تنگي است«و  »دل، ظرفي قابل تغيير است«دراينجا تركيب استعارات 

 است.  گشته
 )638( چو   بينند  در  گل  خر خاركش    باركش  شود  پادشاهان     دل    .56

 باشد.قابل استنباط مي »غم بار است«و  »دل، حيوان باركش است«از عبارت فوق استعارات 
 )963( خون  دله  انگار  يا   خوردشكر    نه اين است حال  دهن  زير گل .57
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 )1473( خون  در دل  افتاده بودز سوداش   يكي را خري در گل افتاده  بود .58
 )1300( اي شگفت  آورد وگفتسرازغم بر    دل سائل از جور او خون گرفت .59

غـم و  «بـه مفهـوم    »خـون دل «كه  طوريظاهر، غم با خون ارتباطي قريب دارد بهدر زبان فارسي به
نيـز بـه مفهـوم     »گـرفتن دل خـون «و  »غـم بـه خـود راه دادن   «بـه مفهـوم    »خون در دل افتادن« ،»اندوه

در  »خـون «غيرمسبوق مفهوم منفـي   رسد درك شباهتنظر مياست. بهآمده »قراري و غمگين شدن بي«
همـراه  بـه   كه باشدمي »غم خون است«گيري استعارة مفهومي پاية شكل »غم«فرهنگ ما با مفهوم منفي 

گيري عبـاراتي چـون عبـارات فـوق     ، پايه شكل»احساسات، مايع درون ظرف هستند«استعارة مفهومي 
كـه بيـانگر    قلبي از استعارات مبتني بر واژة  كندكه بسيار) نيز اظهارمي1385اند. رنجبرمحمدي (گشته

 اي از غم است.همراهند، لذا در فارسي خون نشانه خونغم هستند با لفظ 
 )1139( باشي مگردل خسته كه روزي تو  به    حال    دل   خستگان   در نگر .60
 )456( حذر      آه     دل    درد مندشز     بينديش   از   آن   طفلك  بي پدر .61

غمگـين  «و  »خسته پايين اسـت «استعارات مفهومي . وجود »غم خستگي/درد است«ن عبارات در اي
بـه   »دلخسـته «در ذهن زبانمند يك سازماندهي مفهومي انجام داده و سـبب درك عبـارات    »پايين است

 شود.  مي »غمگين«مفهوم 

 . عشق5-3-2

نـد، از شـمار و تنـوع بـالايي     كه با عشـق مرتبط عجين است، لذا استعارات دل  »عشق«دل با مفهوم 
پـرداز يـك رابطـة    برخوردارند. اين بدان خاطر است كه عشق تنها يك احسـاس نيسـت بلكـه مفهـوم    

هاي مبدأي كـه روابـط انسـاني را توصـيف     انساني است، بدين سبب عشق در استعارات خود از حوزه
 جويد.  كند بهره ميمي

  )1657( بي مغز كوست وگر ابلهي داد  دل به پوست صاحب دلانندادند  .62
 )3219(فرو رفته    پاي نظر    در گلش  شدل     ست     خاطر فريبي ربود .63

 »عشق يـك مبادلـة اقتصـادي اسـت    « و »گرانبها/ پول استدل كالايي«عبارات بالا برپاية استعارات 
 اند.  عنوان شده
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 )1690( گرفت   آتش  شمع   در   دامنش  ه    پيرامنششوريد هاي  دل ز    .64
 .  »عشق ديوانگي است«است. لذا در اين عبارت، معني ديوانه و عاشق آمدهبه »شوريده دل«عبارت 

 )1942( گل استكه پنداري اين شعله برمن  ستآتشي در دل امرا چون خليل  .65
گرمـا  «اين استعاره براسـاس مجـاز   . »عشق آتش است« و »دل، ظرف عشق است«در عبارت فوق، 

 ـ    آنجـا  پاسخ فيزيولوژيكي بدن به احساس عشـق دارد؛ از پايه در  »بجاي عشق  ةكـه فـرد عاشـق، تجرب
 بيند.  عشق را با گرمي همراه مي

 )1725( جان در   سر دل كنيمبادا   كه     نپندارم  اين  كام  حاصل   كني .66
 )2855( كه هرگز نبودست  بر  سرو سيب  دلفريب عجب در زنخدان آن   .67

 »درسـت بجـاي عشـق   ر ناتواني در ادراك يا تفك«و مجاز  »ق قمار استعش«از عبارات بالا استعارة 
 شود.  شود كه باعث فريب خوردن فرد ميبرداشت مي

 )1641( استدر دل وگر ديده بر هم نهي  استتوگويي به چشم اندرش منزل .68
 )1762( كه داني  كه   بي او  توان ساختن از    كسي    دل    بپرداختنتوان     .69

اهميـت انـدام قلـب در     .»دل، ظـرف عزيـزان اسـت   « و »عشق يكپـارچگي اسـت  «ارات در اين عب
 دادن فردي يا تشبيه او به دل، نشانة عشق شديد بـه آن فـرد باشـد.   كه در دل جايفرهنگ ما باعث شده

در اينجـا بـه    »درون/بيـرون «هـاي تصـويري دوقطبـي ارزشـگذارِ     و طرحواره »ظرف«كاربرد طرحوارة 
 است.   يدهدرون، ارزش بخش

 )3779( بريد از مهر يوسفدل  كه خواهي  به سيم  سيه  تا  چه خواهي خريد .70
 )2861( ش   آشفته بوددلبندچو  چشمان     يكي را  كه  خاطر در او رفته بود .71

 .  »دل بند(ريسمان) است«و  »عشق اتصال/نزديكي است«، »دل بريدن«يا  »دل بستن«در عبارات 
 )3495( استدلكش خوش و قامتي كه شكلي  وش استمرا نيز با نقش اين بت خ .72
 )2977( آشفته بودو جان بر وي براين شخص  دل  ز  كف  رفته بودمرا  عمرها   .73

 »عشـق سـفر اسـت   «و از بيت دوم اسـتعارة   »عشق، جادو/نيروي جاذبه است«از بيت اول استعارة 
به همـراه اسـتعارة سـاختار     »رك استدل، شيء متح«شود. همچنين در هر دو بيت استعارة استنباط مي

 كـه در اينجـا عاشـق شـدن بـا رفـتن دل همـراه        جهـت مشـهود اسـت؛ ازآن   »تغييرات حركتند«رويداد
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 است. شده

 شخصيتي يهاويژگي . دل و حوزه5-4

كنـد. دل  صورت برخورداري وي از اندامي خاص جلوه ميگاهي بهي شخصيتي يك فردهاويژگي
كند كه در ذيـل بـه   مي »رحميبي«ي گوناگوني چون هاويژگيپردازي قادر به مفهوم نيز از اين راه ما را

 كنيم.آنها اشاره مي
 )592( تنگدل  ازو  بخسبند   خلقي   كه  سنگدلعجب دارم از خواب آن  .74
 )2858( برگشود  زبان   پري رخ  به عيب  كه بود آهنين دلز سر تيزي آن  .75

كـه   انـد آفريـده شـده   »رحم، سنگدل/آهنين دل استبي«هاي شتعبارات استعاري بالا براساس نگا
حالـت  «دارند. عبارات فوق بواسـطة مجـاز    »بودن استرحمي سفتبي«مفهومي  ةهمه ريشه در استعار

كـه احساسـات   شـود؛ ازآنجـايي  رحم اطلاق ميهاي بيبه انسان »اندام بدن بجاي فرد«و  »بجاي ويژگي
 نها را ندارند.  توانايي ورود به پيكرسنگي آ

 )1299( بر او زد به سرباري از طيره بانگ    نه  دانگ سيه دل نه دينار  دادش  .76
 )637( از پسند    واماندگان كه   نخسبد     چو  ياران  به منزل  رسند تنكدل   .77
 )1130( مهل خاطر    ز   را      پراكندگان  پراكنده دل   باشي  كه  نخواهي  .78
 )698( بردند و  تخت تاج   فرزانگي    به  نيك بخت     روشندل    بزرگان  .79

حوصـله تنكـدل   بـي «، »دل اسـت بدانديش سيه«در ابيات فوق، اندام دل به ترتيب تحت استعارات 
ي هـا ويژگـي پـرداز برخـي   مفهـوم  »آگـاه روشـندل اسـت   «و  »خاطر، پراكنده دل استپريشان«، »است

 است.گشتهشخصيتي
 23F1»شخصـيت مـاده (جـنس) اسـت    «و  »تغيير اسـت ل، ماده يا شيء قابلد«شناختي استعارات هستي

ي فـردي  هـا ويژگـي كننـده  ) در ساخت استعارات مفهوميِ تعيـين 1989(ليكاف، اسفنسون و گلدبرگ، 
اي بـا اكتسـاب   شدة اين بخش، دل بسان شيء يا مـاده نقشي بسزا دارند. براي مثال در استعارات بررسي

سنگي يا آهني)، رنگ (چون سـياهي)، پراكنـدگي و يـا روشـني بيـانگر      يا تغيير مشخصة جنس (چون 
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كـار  در ايـن  »استعارة زنجيرة بزرگ«گردد. لازم به ذكر است كه نظام ي شخصيتي متعددي ميهاويژگي
 »جـان هسـتند  ي انساني، حالات اشياء بـي هاويژگي«مدخليت دارد، ازآنجاكه تحت اين نظام، ابراستعارة 

 گيرد.شكل مي »لت بجاي ويژگيحا«مجاز برپاية 
 )1657( بي مغز كوست  داد ابلهي     وگر  دل به پوست صاحب دلانندادند  .80

باشـد. دليـل   مـي  »روشـن ضـمير  «و  »آگـاه «، »حالصاحب«، »عارف«مفهوم صاحبدل در تصوف به
 كه در هـر مفهـوم، فـرد، صـاحبِ دلـي اسـت كـه ظـرف        توان در اين پنداشتتجلي اين مفاهيم را مي

 محتوايي خاص چون دانش است.

 هاي فرهنگيارزش . دل و حوزه5-5

 »صـداقت «و  »بخشش«، »عفت«هاي فرهنگي چون پرداز ارزشاندام دل در ابيات اين بخش مفهوم
 باشد.  مي
 )3136( دل و دست زن راست استكه با او  ست ابر آن بنده حق نيكويي خواسته .81
  )1308( و   روشن نهاد   انگر  دل  و دستتو مش   به    دست  كريمي     فتادغلا .82

بخشـندگي،  « و »عفت و صداقت، راست بودن دل و دسـت اسـت  «از ابيات فوق به ترتيب استعارة 
صورت مجـازي بـه همراهـي    شود. همراهي دل و دست بهبرداشت مي »توانگربودن دل و دست است

 نيت و عمل اشاره دارد.
 )2390( بود افتادهساده رويي  در   كه با   بوددلي ساده يكي را چوسعدي  .83
 )2609( چو طبل از  تهيگاه خالي خروش  صوف  پوش صافي دلبرآورد  .84

سـاده  «نيز به مفهـوم   »صافي دل«و عبارت  »درونريا و پاكصادق، بي«به معني  »ساده دل«در اينجا 
استوار اسـت كـه    »صداقت، دل صافي/سادگي است«باشد. شالوده عبارات بالا براساس استعارة مي »دل

(ليكـاف، اسفنسـون و گلـدبرگ،     24F1»اخلاقيـات خلـوص هسـتند   «خود اين استعاره برپاية استعارة اولية 
از حـوزة   »سـادگي يـا صـافي   «بنا دارد. در اين عبارات،  ويژگـي   »اندام بدن بجاي فرد«) و مجاز 1989
در  »اي فرهنگـي انسـاني  ه ـارزش«از حـوزة مقصـد    »راسـتي و صـداقت  «، با »اشياء مادي طبيعي«مبدأ 
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   يابد.محور زنجيرة بزرگ نگاشت مي

  گيرينتيجه. بحث و 6

 بوسـتان در  دلآمد تحليل شناختي مطالعة حاضر از عبارات استعاري برگرفتـه از واژة  نتايج ذيل پي
 باشد.  مي

، شد كه سـاخت بسـياري از اسـتعارات   ي استعاري مشخصنظام هااز  انطباقها. در بررسي تبعيت 1
وبـيش  هـاي كـم  باشدكه بناي درك اسـتعاري پديـده  مي »استعارة زنجيرة بزرگ«مبتني بر نظام استعاري 

دل «مـثلاً در اسـتعارة    سـازد؛ مـي داراي ثبات زماني و مكاني را از طريـق مشخصـات يكـديگر فـراهم    
ه/اشـياي  مراتبـي انسان/حيوان/گيا دل كه روي محور زنجيرة بزرگ (يعني محور سلسله »ساختمان است
مادي طبيعي) ماهيت يك شـيء پيچيـده را دارد، برحسـب برخـي مشخصـات ماهيـت        پيچيده/اشياي
اطمينـان،  «شود، سپس در اسـتعارة  مادي درك مي در سطح اشياي »قوي يا سست بودن«ل ساختمان مث

كـه   قوي بـودن دل كه يك ويژگي انساني است، توسط مشخصة  اطميناناحساس  »قوي بودن استدل
مراتبـي اسـتعارات را   شود. اين امر سـاخت سلسـه  وط به سطوح زيرين آن در محور است درك ميمرب

-كه در ابتدا خود دل، به صورت مفهومي انتزاعي در يك حـوزة مقصـد مفهـوم   ايگونهدهد؛ بهمينشان

تـر چـون احساسـات را در حـوزة     اي مبـدأ، مفهـومي انتزاعـي   شود و سپس به عنوان حوزهپردازي مي
نيـز در سـاخت عبـارات نقشـي بسـزا       »استعارة ساختاررِويداد«بخشد. نظام استعاري قصد ساختار ميم

، »جلـو اسـت  عمل، حركـت روبـه  «، »تغييرات حركتند«توان به استعارات هاي آن ميداشت كه از نمونه
 كرد.اشاره »نيرو هستند هاسبب«و  »احساسات نيرو هستند«

هـاي  پرداري استعاري عناصـري از حـوزه  دادكه اندام دل در مفهوم. تحليل شناختي عبارات نشان 2
 هـاي ي فـردي و ارزش هـا ويژگـي مفهوميِ عملكردهاي ذهني، مفاهيم طبيعـي و مـادي، احساسـات،    

ساده يا اوليـه، مجازهـا و    استعاراتكند. اغلب اين عبارات برپاية ميدر زبان فارسي ايفاي نقش فرهنگي
ي استعاري، كانون معناي اصلي حوزة مبـدأ و اسـتلزامات آن   نظام هاابق با هاي تصويري و مططرحواره
در زبـان فارسـي را    »دل«تـوان بخشـي از الگـوي فرهنگـي مفهـوم      گيرند. بر اين اساس مـي شكل مي

 تصويركشيد.) به1( صورت شكل به
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 : بخشي از الگوي فرهنگي دل در زبان فارسي1شكل 

 
ذهني مشاهده شد كه براساس ابراسـتعارة   دل در درك مفاهيم حوزةپردازي در قسمت مفهوم .2-1

باشـد و برپايـة مجـاز    مـي  »ي پيچيدة انتزاعـي نظام هااستعارة «اي از نظام كه زيرمقوله »ذهن بدن است«
ل، ابـزار  د«اوليـة   انطبـاق  و  »ذهـن دل اسـت  « ة، اسـتعار »ابـزار بجـاي عمـل   «يا  »عيني بجاي انتزاعي«

. براسـاس ايـن اسـتعارات و بـا اسـتفاده از      شـوند تشـكيل مـي   »كردن اسـت و درك فكركردن، دانستن
الهامـات  «، »خـاطرات «، »فكـر «، »نيـت «، »انديشه و تفكر«، »ذهن«، دل در اين حوزه با »ظرف«طرحوارة 

 يابد.  مي انطباق »تفكر احساسي«و  »هوش و دانش«، »حق
انـدام دل   انطبـاق  طبيعت يا ماده، بـه   وزةپردازي عناصري از حدر قسمت نقش دل در مفهوم. 2-2

، »موجـود در بنـد  «، »سـاختمان «، »بـاغ «، »مزرعـه «، »مشـاور «، »ظرف اسـرار «، »مركز يا درون«، »آيينه«با 
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-برخـي از مفهـوم   شـد. همچنـين بـه   اشـاره  »موجـود زنـده  «و  »انسـان «، »ريسمان«، »چراغ«، »صفحه«

پردازي احساس غم و عشـق اشـاره شـد    قسمت مفهومهاي ديگر دل به شكل عناصر مادي در  پردازي
 كه در بند بعد نيز به ايجاز آمده است.

و طيف متنوع مفـاهيم احساسـي بيـان شـده      دلشمار زياد استعارات احساسي مبتني بر واژة  .2-3
بتوان اندام نمونة اعلا (سـرنمون) در بيـان احساسـات متفـاوت     ا شود تا اين اندام رتوسط آن، سبب مي

ي بـدن، مكـاني بـراي    اندام هـا «يا  »بدن ظرف است«هاي نست. دل در اين حوزه براساس ابراستعارهدا
، »رضـايت «مبـين احساسـاتي چـون     »ظـرف «گيـري از طرحـوارة   كرده و با بهرهعمل »احساس هستند

، »تـرحم «، »ميل و اشتياق«، »آرامش و آسودگي«، »ترس«، »اضطراب و نگراني«، »صميميت«، »دلبستگي«
و  »شـادي «، »غـم «، »اطمينـان «، »شـك «، »كينـه «، »پشـيماني «، »همدردي«، »مهرباني«، »جرأت«، »عشق«
تـأثير احسـاس بجـاي    «شود. مجازهاي مفهوميِ بيانگر احساسات نيز اغلب مشتمل بر مجـاز  مي »صبر«

جـزء  «و  »پـردل «در عبـاراتي چـون    »ظرف بجـاي مظـروف  «، »شكستهدل«در عباراتي چون  »احساس
 .  هستند »شاددل«در عباراتي چون  »دام) بجاي كل (فرد)(ان

يافتة بعدي در بررسي استعارات مبين احساس اين بود كه احساسات مختلف اغلب بـه صـوري از   
، »عامـل مسـلط بـر فـرد    «، »نيـرو «، »آتـش «، »گرمـا «، »مايع گرم درون ظرف«يابند: اين مفاهيم نمود مي

 .  »بار«و  »جا دربرندة فردنيروي از «، »حيوان دربند«، »دشمن«
بيشـترين تنـوع    »غـم «و  »عشق«شد كه در بين استعارات مبين احساس، احساس همچنين مشخص

هـاي مبـدأ گونـاگوني    توسط حـوزه  »عشق«پردازي احساس پردازي را دارند. در اين رابطه مفهوممفهوم
، »نيـروي جاذبـه  «، »جـادو «، »ديـوانگي «، »سـفر «، »اتصـال(نزديكي) «، »قمـار «، »فـروش  و يدخر«چون 

، »انسـان «، »كالاي بـاارزش «، »پول«شود كه در آنها دل مفاهيمي چون انجام مي »بيماري«و  »يكپارچگي«
را به خـود اختصـاص    »جانور دربند«و  »مسافر«، »ظرف عزيزان«، »ظرف عشق«، »شيء متحرك«، »بند«

، »گرفتگـي «، »يـك نيـروي ملمـوس   «، »درد«، »مخـرب «، »دشمن«صورت نيز به »غم«دهد. احساس مي
توانـد  كـه مـي  طـوري شود؛ بهپردازي ميدر استعارات مفهوم »مرگ«و  »آتش«، »بار«، »خستگي«، »خون«

 »حيـوان بـاركش  «بسـوزاند و يـا چـون     »گوشـت «بشـكند يـا چـون     »جسم ظريف«دل را چون يك 
ن فارسـي از برجسـتگي   در فرهنـگ و زبـا   »غم خون اسـت «شدكه استعارة افگاركند. همچنين مشاهده
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 تأثيردارد.   »دل خون شدن«خاصي برخوردار است كه در ساخت عباراتي چون 
-دل ماده يا شـيء قابـل  «ي شخصيتي، اندام دل، مطابق با استعارات ها گيويژپردازي در مفهوم .2-4

از كرده و بـا اسـتفاده   عمل »حالت بجاي ويژگي«و مجاز  »شخصيت ماده (جنس) است«و  »تغيير است
به صورت ظـرف يـا شـيءاي قابـل تغييـر از لحـاظ جـنس،         »شيء«يا  »جنس«، »ظرف«هاي طرحواره

، »رحمـي بـي «بـا   »سـنگدلي «دهـد. در ايـن حـوزه    رنگ، حجم و مشخصات ديگر خود را نشـان مـي  
 »روشـندلي «و  »پريشان خـاطري «با  »پراكنده دلي«، »حوصلگيبي«با  »تنكدلي«، »بدانديشي«با  »دلي سيه«
 شوند.منطبق مي »آگاهي« با

و  »شـيء «گيري از طرحـوارة  هاي فرهنگي توسط دل، اين اندام با بهرهدر انتقال مفاهيم ارزش .2-5
بـا   »بخشـندگي «و مفهـوم   »راست بودن دل و دست«با  »عفت«بين مفاهيم  »اندام بدن بجاي فرد«مجاز 

 .  كندنگاشت برقرار مي »صاف بودن دل«با  »صداقت«و مفهوم  »توانگر بودن دل و دست«
از طرحـوارة   دلكـه زبانمنـدان در سـاخت اسـتعارات     دهـد نشـان مـي   بوستانبررسي عبارات  -3

تـوان بـه سـبب    برند. انگيزش اين تمايـل را مـي  ها استفاده بيشتري مينسبت به ساير طرحواره »ظرف«
 شـد دانست. از طرفي مشخصاي اين اندام با ساختار اسكلتي طرحواره »ظرف«طرحوارة تشابه ساختار 

نسـبت بـه رابطـة     »جـزء بـا جـزء   «مجازهاي مفهومي در ساخت عبارات مذكور، از رابطة مجـازي  كه 
 برند.تر و بيشتري مي، استفادة متنوع»جزء با كل«مجازي 

) 2008شـده توسـط شـريفيان (   هاي بررسيكلي بررسي استعارات شعري بوستان با داده مقايسة -4
ماية عبارات اسـتعاري هـر دو سـياق    دهدكه بنميهاي زبان روزمره است، نشانه از دادهكه اغلب برآمد

. بخشي از تفاوت بين عبارات اسـتعاري ظاهرشـده در ايـن دو    استزباني، استعارات مفهومي يكساني 
25Fسبب كاربرد زياد شگردهاي تركيب توان بهسياق را مي

چند استعارة مفهومي بـه شـكل يـك عبـارت      1
26Fري، گسترشاستعا

جديـد و بيـان عبـارتي جديـد برپايـة آن،       انطبـاق  يك اسـتعاره بـه شـكل خلـق      2
27Fسازي پيچيده

مفهـومي قبلـي و    انطبـاق يك استعاره به شكل خلق يك عبارت اسـتعاري برپايـة يـك     3

                                                 
1. composing 
2. extending 
3. elaborating 
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28Fپرسش

يعني به چالش كشيدن صحت يك اسـتعاره مفهـومي دانسـت كـه در كتـاب ليكـاف و ترنـر         1
اسـت. از ميـان ديگـر عوامـل ظهـور      به تفصـيل آمـده  ) 1392عه اي از قادري (و مطال) 67-72: 1989(

بينـي  توان به عادات شناختي، علايق، اهداف و جهـان الگوهاي استعاري خاص در ادبيات يك شاعر مي
گونه اسـت؛ زيراكـه از اعتقـاد    از آن »صاحبدل«كرد. در تحقيق حاضر استعاراتي چون خاص وي اشاره

 اند.گرفتهيهسعدي بر تصوف ما
تـوان تـا حـد زيـادي     پردازي استعاري دل در استعارات زبان فارسي را ميكلي، مفهومدر قياسي -5

كه در بخـش پيشـينه آمـد، يكسـان      زبان هاشده در ساير پردازي اين اندام در استعارات بررسيبا مفهوم
و  انـدام هـا  ر برخـورداري از  د زبـان هـا  توان به جهت اشتراك زبانمنـدان همـه   دانست. اين امر را مي

هـاي شـناختي و در پـي آن    تجارب كالبدي نسبتايًكسان و در نتيجه نقش اين عامـل در خلـق جهـاني   
هاي فرهنگي در ايجاد تمـايرات اسـتعاري بـين زبـاني     زباني دانست. البته بايد توجه داشت كه رجحان

ي بدن نـه تنهـا يـك ميـانجي بـين      ندام هاادهد كه مي، اين مطالعه نشانمدخليت دارند. به عبارتي ديگر
 ـ  آينـد.  شـمار مـي  بين شناخت و فرهنگ نيز بـه  انسان و محيط هستند، بلكه يك ميانجي  وبـه عقيـدة ي

)b2008كـه تجـارب بـدني    يابند؛ بدين معنيتعامل ميان بدن و فرهنگ نمود مياز  يمفهوم ات) استعار
توسط هـر فرهنـگ   خاص  مقصد يهاحوزهنتزاعي در با مفاهيم ا انطباقمشترك انساني قبل از ظهور و 

اين امر گواهي بر تعامل ميان زبان، شناخت، بدن و فرهنـگ اسـت و نشـان    شوند. مي غربال يا گزينش
ز يك سو زبان، ذهن و بدن به جهت ساخت وجودي انسـان و ازسـوي   دهد كه در مطالعة استعاره امي

 أثير خود بر انسان بايد مورد بررسي قرارگيرند.ديگر الگوهاي فرهنگي، به جهت نقش خارجي و ت

 كتابنامه

ي(هـه ژار).  كند. ترجمـه عبـدالرحمان شـرف   5، (كتـاب اول). چ  قانون در طبق). -ه 428-370( .ابوعلي سينا
 ش.   1368 تهران: انتشارات سروش.

 . تهران: چاپ سيروس.لغت نامة دهخدا). 1339دهخدا، علي اكبر. (
 .نامة كارشناسي ارشد. دانشگاه اصفهانفارسي. پايان). كاربرد استعاره در زبان 1382( .رضائي، حدائق

                                                 
1. questioning 
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ة ي فارسـي و انگليسـي براسـاس نظري ـ   زبـان هـا  هـاي  اي اسـتعاره ). بررسي مقابله1391صراحي، محمدامين. (
 .دة دكتري، دانشگاه اصفهاننامة منتشر نشهاي مفهومي. پاياناستعاره

 . تهران: راه رشد.فارسي عميدفرهنگ ). 1389عميد، حسن. (

ي بـدن در بوسـتان   اندام هااي از استعارات برگرفته از ). شعرشناسي شناختي: تحليل پاره1391قادري، سليمان. (
 .اسي ارشد، دانشگاه اصفهاننامة كارشنسعدي. پايان
نقـد  . "سـعدي پردازي دل، جگر و چشـم در بوسـتان   استعاره، بدن و فرهنگ: مفهوم"). 1392. (_________

 .123-105صص .23. شماره 6دوره ادبي. 
ي بـدن، ظروفـي بـراي    انـدام هـا  كاربرد استعاره در زبـان فارسـي:   "). 1391قادري، سليمان و توانگر، منوچهر. (

 .55-71 . تهران: اهورا.شناسيانديشي معنيمقالات سومين همة مجموع. "احساس
 خوارزمي.انتشارات  . تهران: يح و توضيحبوستان سعدي، تصح ).1359ي، غلامحسين.  (وسفي
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